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حافظ
ای که انگشت نمايی به کرم در همه شهر

وه که در کار غريبان، عجبت اهمالی است

مشغول چمن!

ما آدم های قرن بیســت ویکم 
می توانیم زندگــی را به 2دوره 
قبل و بعد از همه گیری کرونا تقسیم کنیم؛ چراکه کرونا 
مثل یک بیل مکانیکــی بی رحم، زندگی همه را دگرگون 
کرد. تنهایــی و بیکاری از بی رحمی هــای عمومی کرونا 
بود، اما مردی از ایالت نیوجرســی ایالات متحده، با یک 
شــعار، زندگی خود و گروهــی از افراد خــاص جامعه را 

دگرگون کرد.
برایان شوارتز از شهر وین )Wayne( در ایالت ویرجینیای 
غربی در ایالات متحده پس از همه گیری کرونا با شــعار 
»مردی قرار است چمن های شما را از جا کنده و بازسازی 
کند، او را باور نمی کنید؟« کار خــود را آغاز کرد. او این 
جمله را به عنوان علامت تجــاری فعالیت خود برگزید و 
سپس ســازمان داوطلبانه نگهداری، مراقبت و بازسازی 
از چمــن را راه اندازی کــرد و از ســالمندان، معلولان و 
کهنه ســربازهای جنگ خواســت تا در این کار تازه، او را 
همراهی کنند. این گروه چمن های منازل را می چینند، 
پرچین هــا را مرتب و درختان را هــرس می کنند و برای 
فعالیت خود  هزینــه ای دریافت نمی کننــد و همه این 

خدمات را به صورت رایگان ارائه می کنند.
شــوارتز معتقد اســت این کارها فقط زیباسازی شهری 
نیست، بلکه تســکین رنج تنهایی، بیکاری و آسیب های 
جسمی و روانی افرادی اســت که با او همکاری می کنند. 
درحال حاضر گــروه موردنظر بیــش از 500نفر همکار 
داوطلب در 46ایالت مختلف در سراســر ایالات متحده 
دارد. این گروه توانسته تاکنون 2هزار چمنزار )فضای سبز( 
شهری را بازسازی و ترمیم کند. سازمان های مشابهی نیز 
در استرالیا، کانادا و بریتانیا به تقلید از این گروه راه اندازی 

شده و به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند.
برایان شوارتز می گوید که کاری که انجام می دهد از یک 
سو کمک به فضای ســبز شهری اســت و از سوی دیگر 
آموزش عملی به نســل بعدی برای نگهداری از طبیعت 
است؛ به این دلیل که کودکانی مانند پسر او، دیلن، شاهد 
کار پدر و همکاران هســتند. در مرحله بعدی قرار است 
شــوارتز و گروه او باغ ها و فضاهای خاص تری را مرمت و 
بازســازی کنند. در این فعالیت خیریه، سازندگان بزرگ 
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kee Tool و Ryobi این گروه را همراهی می کنند.
نگاهی به صفحه های مجازی گروه برایان شــوارتز نشان 
می دهد که فعالیت آنها فقط به بازســازی و مرمت فضای 
سبز محدود نمی شود. پاکسازی معابر شهری از برف و یخ و 
جمع آوری زباله ها نیز از دیگر فعالیت های این گروه است.

گرینویچ

مهتاب خسروشاهی

اتفاق خوب

وداع با حساب های راکد

درصد خیلی خیلی پایینی وجود دارد که بین دوستان 
و آشــنایان یا بین اقوام و فامیل کســی را پیدا کنید 
که فقط یک یا نهایتا 2حســاب بانکی داشــته باشد. 
اغلب ما شهرنشین های امروزی، بانک های مختلف را 
امتحان کرده ایم و بانک ندیده باقی نگذاشته ایم و توی 
کیف هایمان، جایی برای انواع و اقسام کارت های بانکی 
داریم؛ کارت هایی که حساب  خیلی هایشان خالی است 
و حساب هایی که سال هاست راکد مانده و سراغ شان را 
نگرفته ایم. این حجم از حساب های بانکی بی استفاده، 
شاید برای ما ضرری نداشته باشد، اما به دلایل مختلفی، 
هزینه هــای مضاعفی را به سیســتم بانکــی تحمیل 
می کنند. ضمن اینکه این تعدد کارت های بانکی باعث 
می شود که احتمال سودجویی از افراد نیز افزایش پیدا 
کند. به همین دلیل هم در چند روز گذشــته، مجلس 
شورای اسلامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را 
مکلف کرده که تکلیف حساب های راکد را روشن کنند. 
یعنی این حساب ها یا باید بسته شوند و یا صاحبان شان 

از آنها استفاده کنند تا راکد نمانند.
همین حالا بروید ســراغ کیف پولتان و هرچه کارت 
بانکی دارید بریزید روی میــز و دو دوتا چهارتا کنید و 
ببینید از کدام کارت ها مدت هاست استفاده نکرده اید 
و در آینده هم قرار نیســت از آنها استفاده کنید. یا اگر 
در بانکی حسابی دارید که هم کارت و هم پول ندارد و 
به اصطلاح راکد است، همین حالا با بانک تماس بگیرید 
و ببینید برای بستن این حساب ها باید چه کاری انجام 
دهید. اســتفاده از یک کارت و یک حســاب یا نهایتا 
2تا، برای خودتان هم راحت تر اســت و دردسرهایش 

هم کمتر.

ما یه عمر عادت کردیم واســه چیزایی   
که می خوایم و بهش نمی رســیم، فاتحه 

بخونیم... .

چیدن سفره هرچه با محبت تر، شور    
و شوق تو به خانه رفتن بیشتر. علاقه 
به کار هرچه بیشتر، خودیابی آسان تر. اعتمادبه نفس هرچه 
بیشتر، پیشــرفت راحت تر. اعتماد متقابل هرچه بیشتر، 
زندگی مشــترک خوشایندتر. دســت هرچه عرق ناک تر، 
شــخص نامطمئن تر. خانــه هرچه پاک تر، ســاکنان آن 

پاکیزه تر. 

اکبر خواجویی

پیتر هانتکه

دیالوگ

بوک مارک

محيا

کاسپار

راهروهای تنگ و صندلی های چسبیده به 
هم، بزرگ ترین کابوس مســافران هوایی 
است، اما اگر هواپیما، فراخ و گشاد و دلباز 
باشد، می شــود به حضور بلندمدت در آن 
فکر کــرد؟ این ایده برای بســیاری چنان 
جذاب اســت که حاضرند بــرای این کار 
پول بدهند و برخی دیگر، سال هاســت در 

هواپیماهای زمین گیر زندگی می کنند.
افراد زیادی هســتند که به خاطر زندگی 
در هواپیما به شهرت رســیده اند؛ یکی از 
آنها، جو آن آســری اهل می سی ســی پی 
در آمریکاست که ســال ها در یک هواپیما 
زندگی می کرد. او یک آرایشگر بود و اطلاع 
چندانی از ســاختمان هواپیما نداشت اما 
به کمک برادر همســرش، یک هواپیمای 
بوئینگ727 در ابتــدای دهه90 میلادی 
بــه ارزش 30هزار دلار خریــد و خانه اش 
را که حــدود 150مترمربع فضــا، 3اتاق 
خواب، 2حمام و دستشــویی و حتی وان 
آب گرم داشــت، در آن بنا نهاد. او از سال 
1995تــا1999 در خانه ای کــه در واقع 
هواپیما بود، زندگی می کرد، تا اینکه بدنه 
آن، چنان آســیب دید که نمی شد تعمیر 
کرد. او در حال نقل مکان بود که خانه اش 
از پشــت کامیون زمین خورد و دیگر قابل 

سکونت نشد.
او نخستین کسی نبود که در یک هوایپما 

زندگی می کرد، اما تصمیم غیرمنتظره اش، 
باعث شد تا خیلی ها به این ایده علاقه مند 
شــوند، ازجمله بــروس کمپبل، مهندس 
برقی که بعد از شــنیدن ماجــرای جو آن 
آسری از رادیو، مصمم شــد یک هواپیما 
برای زندگی بخرد. او هم یک بوئینگ727 
خرید و حالا نزدیک به 20ســال است در 
همیــن خانه)هواپیما( زندگــی می کند. 
زندگی در هواپیما چنان به کمپبل خوش 
گذشــته که او تأکید دارد دیگــر تا پایان 
عمــر نمی خواهد در خانه هــای معمولی 
زندگی کنــد. کمپبل بــرای خرید بدنه 
هواپیما و بازســازی و طراحی داخلی آن، 
حدود 220هزار دلار)که امــروزه معادل 
380هزار دلار اســت( هزینه کرده است. 
او که در زمســتان ها به آپارتمانی کوچک 

در منطقــه ای خوش آب وهوا در ژاپن کوچ 
می کند، می خواســته یک هواپیما را هم 
در این کشــور به خانه تبدیــل کند و در 
آســتانه خرید یک بوئینگ747 بوده که 
قرارداد خریــد آن در آخرین لحظه به هم 
خورده اســت. زندگی در هواپیما، شــاید 
تجربه منحصربه فردی باشد، اما اگر خانه، 
از 2هواپیما تشکیل شــده باشد چه؟ این 
چیزی است که جو آکســلین در تگزاس 
دارد؛ خانه او از یــک هواپیمای  ام دی80 
و یک هواپیمای دی ســی9 تشکیل شده 
اســت. او بیش از یک دهه اســت که در 
 ام دی80 زندگی می کند اما بدنه هواپیمای 
دوم را خریده و کنار خانه اش گذاشــته و 
می خواهد در آن امکاناتی مثل ســینما و 
استودیوی موسیقی بســازد. او سال ها با 

کودکانش در همین خانه زندگی می کرد، 
اما حالا تنها زندگی می کند. 2هواپیما در 
کنار هم در یک منطقه مســکونی، چنان 
غافلگیرکننده اســت که هر روز افرادی به 
این مرد مراجعه و درباره ایــن هواپیماها 

پرس وجو می کنند.
اما همــه هواپیماهای مســکونی، اینقدر 
معمولی نبوده، یک مورد خاص، به هوارد 
هیوز میلیاردر سرشــناس آمریکایی تعلق 
داشت که به پنت هاوس پرنده مشهور شده 
بود و طراحی داخلی اش، بــا لوکس ترین 
خانه ها رقابت می کرد. اما این هواپیما بعد از 
اینکه به خاطر طوفان به شدت آسیب دید، 
از چشم افتاد و در نهایت فروخته شد. چند 
شخصیت معروف صنعت موسیقی آمریکا 

هم خانه های مشابهی داشته اند.
برای آنهــا که نمی تواننــد هواپیما بخرند 
تا در آن زندگی کننــد، یک گزینه جذاب 
می توانــد هتلی در ســوئد باشــد که در 
واقع یک بوئینگ747 اســت که به هتل 
تبدیل شــده. هتل های مشابه دیگری هم 
در کاســتاریکا و انگلیس وجود دارند که 
درواقع هواپیمای مســافربری بازنشسته 
هســتند. چه بســا در آینده، هواپیماهای 
بیشتری بازنشسته و خانه ها گران تر شوند 
در این حالت هواپیماهای زمین گیر گزینه 
محبوب تری برای زندگی دائمی می شوند.

وقتیهواپیماخانهدنجانسانهامیشود

از خروس خوان صبح تا دل شــب، پا به پای خيابان ها می رود. کلاج می گيرد، 
دنده عوض می کند، مسافر سوار و پياده می کند تا خرج زندگی اش را درآورد، 
اما در اين چندسالی که پشــت فرمان، مو سپيد کرده خوب راه ميانبرها را ياد 
گرفته است، ميانبرهايی که جاده زندگی اش را برساند به خير و برکت  برساند 
به عاقبت به خيری. برای همين کرايه را از هر که بگيرد، از سالمندان نمی گيرد. 
به نفس شان و دعايشان ايمان دارد به اينکه پيش خدا آبرو دارند و همان دعای 
عاقبت به خيری شان کافی است تا او را از ترافيک گرفتاری های زندگی برساند 
به جاده خوشی. به خاطر همين روی شيشه عقب تاکسی زردرنگش کنار اسم 
اميرالمومنين علی عليه السلام نوشته:» کرايه برای سالمندان رايگان، به جای 

کرايه دعای عاقبت به خيری برای جوانان.« 

میانبرهای آقای راننده 
عکس نوشت

در بين همه پويش هايی که 
در سراسر سال راه می افتد 
و يک عده آدم حســابی 
بانی خير می شوند تا اين 
پويش ها به سرانجام برسد، 
پويــش نذر کتــاب چيز 
ديگری اســت. رويدادی 
است برای گسترش و بسط 

دانايی در جامعه که منجر به اتفاق های بهتر و بالارفتن ســطح 
فرهنگ و سواد در بين مردم می شــود. احتمالا هم کم و بيش به 
گوشتان خورده باشــد که عده ای برای کتابخانه هايی در مناطق 
محروم پويش نذر کتاب را برگزار می کنند يا افرادی ديگر از مردم 
می خواهند کتاب هايی که خوانده انــد را به مدارس اهدا کنند تا 
دانش آموزان علاوه بر کتاب های درســی، با دنياهای ديگری هم 

آشنا شوند.
حالا هم پويش جمع آوری کتاب برای زندان ها به راه افتاده و عده ای 
که معتقدند کتاب در زندان معجزه می کند، برای زندان های سراسر 
کشــور کتاب، مجله، دی وی دی های مجاز، پوستر و نقشه جمع 
می کنند. اين کار تازه ای نيســت و هرازگاهی در استانی، چنين 
پويشی برای زندان ها راه اندازی می شود، اما اين پويش سراسری 
است و قرار است اين کتاب ها و محصولات فرهنگی به زندان های 

کل کشور به ويژه در مناطق محروم ارسال شوند.
اين پويش به صورت کاملا مردمی و مستقل اجرا می شود و شما هم 
اگر در منزل يا محل کارتان کتاب هايی داريد که ديگر مورد نيازتان 

نيست، همه را جمع آوری و در اين پويش شرکت کنيد.

نذر دانایی
قصه شهر

اهدای زمين رايگان
اولین خبر خوب امروزمان حسابی کیف تان را کوک می کند؛ همزمان با میلاد 
پیامبر)ص( با عنــوان پویش پیامبر رحمت با حضور وزیر راه و شهرســازی به 
2500خانواده دارای 3فرزند و بیشتر در اســتان تهران زمین رایگان اهدا شد. 
متراژ زمین ها بین 200تا400 مترمربع است و این زمین ها در شهرهای پرند، 
رباط کریم، اسلامشهر، فیروزکوه، دماوند، پاکدشت و پیشوا تحویل متقاضیان 
شده است. فرایند اختصاص این زمین ها هم براساس ارزش قطعات است، بدین 
صورت که برخی قطعات به یک خانواده، 2خانواده یا 3خانواده واگذار می شود. 
افراد مشمول، خانواده هایی هســتند که در سامانه طرح های حمایتی مسکن 
ثبت نام کرده و پالایش شده اند، اما اگر از این طرح جامانده اید، نگران نباشید.
مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران گفته اســت واگذاری زمین در فصول 
مختلف سال مجددا تکرار می شــود و خانواده های دارای 4، 5، 6 و 7 فرزند در 

اولویت دریافت این قطعه زمین ها هستند.

خوش خبر


